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شـــاید برایتـــان ســـؤال پیـــش آمده باشـــد که کتاب‌هـــا چگونه می‌تواننـــد زندگی مـــا را دگرگون کننـــد و باعث 
رشـــد فردی و شـــخصیتی‌مان شـــوند؛ از این دســـت ســـؤال‌ها معمولاً در ذهن بســـیاری از ما به وجود می‌آید 
و برخـــی هـــم به اشـــتباه تصـــور می‌کنیم که بـــا خواندن کتاب‌هـــا قرار نیســـت اتفاقی در زندگـــی و درون‌مان 
بیفتد. همین اول کار به عنوان یک خوره کتاب بگویم که چنین تصوری کاملاً اشـــتباه اســـت و اگر خودتان 
را به صورت روزمره و دائم در معرض کتابخوانی قرار دهید، در طول یک بازه زمانی مثلاً یک ســـاله، شـــاهد 
تغییـــرات زیـــادی در فکـــر، شـــخصیت و جهان‌بینی‌تـــان خواهید بـــود. اما این مـــورد به همین راحتی میســـر 

نمی‌شـــود و برای دســـتیابی به آن باید کمی جور هندوســـتان بکشـــید. 
شـــرط اولـــش هـــم انتخاب کتاب‌های خـــوب از نویســـندگان معتبر و خوب بـــرای خواندن اســـت. اگر بتوانید 
کتـــاب انتخابی‌تـــان را عمیـــق و با دقت و نه به شـــکل سرســـری و روزنامه‌وار بخوانید و اجـــازه دهید مفاهیم 
و مطالـــب کتـــاب در ذهن‌تـــان ته‌نشـــین شـــود، پـــس از مدتـــی می‌فهمیـــد ایـــن مطالـــب در ناخودآگاهتـــان 
ذخیـــره شـــده و در زندگـــی به کمک‌تـــان می‌آید. باور غلط دیگری که بســـیاری از مردم دارنـــد درباره خواندن 
رمان‌هاســـت. برخـــی بـــه غلـــط می‌گویند رمان بخوانیـــم و وقت‌مان را با خواندن داســـتان تلـــف کنیم که چه 
بشـــود؟ بگذاریـــد از روی تجربـــه خیلـــی مختصـــر و گـــذرا توضیح ‌دهـــم که خوانـــدن رمان چه تأثیـــری بر بالا 

رفتـــن توانایی‌هـــای ذهنی‌مـــان می‌گذارد.

روزبه فکور
روزنامه‌نگار

این صفـــــــــــــحه پنجره ای است به دنیای گسترده کتاب ها
کتابخونه

بـــا خواندن رمان وارد فضا و تجربیات 
از  و  انســـان دیگـــر می‌شـــویم  یـــک 
تجربیات و تفکراتش بهره می‌گیریم. 
این ســـهیم شـــدن در تجربیـــات یک 
انســـان دیگـــر، هـــم جهان‌بینـــی ما را 
گســـترش می‌دهـــد و هـــم باعـــث بالا 
رفتـــن توان ذهنی‌مان می‌شـــود. مثلاً 
وقتی رمانـــی از »هاروکـــی موراکامی« 
نویســـنده ژاپنـــی یـــا »گابریل گارســـیا 
نـــگار  مارکـــز« نویســـنده و روزنامـــه 
بـــر  عـــاوه  می‌خوانیـــم،  کلمبیایـــی 

اینکـــه با فرهنـــگ یک کشـــور خاص 
آشـــنا می‌شـــویم، وارد دنیـــای ذهنـــی 
یک نویســـنده بـــزرگ می‌شـــویم. این 
از شـــخصیت‌ها  پـــر  دنیـــای ذهنـــی 
و اتفاقـــات بســـیار اســـت و هنـــگام 
خواندن ما را حســـابی درگیر می‌کند. 
ایـــن چیـــزی مثـــل تجربـــه ملمـــوس 
اســـت. کمـــک  زندگـــی دیگـــر  یـــک 
زیـــادی بـــه رشـــد ذهن‌مـــان می‌کنـــد 
و پـــس از مدتـــی کـــه رمان‌های خوب 
می‌خوانیـــد، متوجـــه می‌شـــوید کـــه 
ذهن‌تـــان چـــه آمادگـــی بالایـــی بـــرای 
خوانـــدن کتاب‌هـــای حوزه‌هـــای دیگر 

پیـــدا کرده اســـت. 
از رمان‌هـــا،  همچنیـــن در بســـیاری 
نـــکات ریـــز و درشـــت زیـــادی بـــرای 
بهتـــر زندگـــی کـــردن نهفته اســـت که 
اگـــر ایـــن جمـــات و نـــکات را جایـــی 
یادداشـــت کنیـــد و هـــر از چند گاهی 
بـــه آنهـــا رجـــوع کنیـــد، پـــس از مدتی 
در ناخودآگاهتان ثبت خواهد شـــد و 
بـــر زندگی تـــان تأثیر خواهد 
گذاشـــت، ازجملـــه هنـــگام 
مواجـــه شـــدن با مشـــکلات. 
برای بررسی بهتر این موضوع، 
معرفـــی یـــک کتـــاب در زمینه 
کتابخوانی بهترین کار اســـت. 
مبـــل  و  »تولســـتوی  کتـــاب 
بنفش« از »نینا سنکویچ« 
نویســـنده امریکایی یکی 
از بهتریـــن نمونه‌هـــا در 
زمینه کتابخوانی و رشـــد 
فـــردی اســـت. ســـنکویچ 
در خانـــواده‌ای کتابخـــوان 
بـــا  اســـت،  شـــده  بـــزرگ 
ایـــن حـــال، پـــس از مـــرگ 
خواهرش، در چهل و شش 
ســـالگی تصمیم می‌گیرد با 
خوانـــدن کتـــاب و پنـــاه بردن 

در میان شـــاعران معاصر ســـیر و سفر برای سهراب سپهری 
بیش از دیگر شـــاعران جدی و مهم بوده اســـت. سفر برای 
ســـهراب تنها در حکم جابه‌جایـــی و رفتن از محلی به محل 
دیگـــر نبود و او در مســـافرت‌هایش، در جســـت‌وجوی بهتر 
زندگـــی کردن و یاد گرفتن بود. ســـهراب ســـپهری 51 ســـال 
زندگـــی کـــرد و در همیـــن زمـــان نمی‌خواســـت بـــه روزمرگی 
تـــن دهـــد و بـــه واســـطه روح و طبع لطیفش در پی کشـــف 
رازهای جهان هســـتی بود. سهراب به فرهنگ مشرق‌زمین 
علاقه خاصی داشـــت و سفرهایی به هندوستان، پاکستان، 
افغانســـتان، ژاپن و چین داشـــت. مدتی در ژاپن زندگی کرد 
و هنـــر »حکاکی روی چـــوب« را در آنجا فراگرفت. همچنین 
بـــه شـــعر کهن ســـایر زبان‌هـــا نیز علاقـــه داشـــت؛ از این رو 
ترجمه‌هایی از شـــعرهای کهن چینی و ژاپنـــی انجام داد.

ســـفرهای ســـهراب ســـپهری تنها بـــه مشـــرق‌زمین محدود 
نماند. او در دهه 40 خورشـــیدی از راه زمینی به کشـــورهای 
اروپایـــی نیـــز ســـفر کـــرد و به پاریـــس، لندن، مونیـــخ و چند 
شـــهر دیگر اروپا رفت. همچنین در مدرســـه هنرهای زیبای 
پاریس در رشته لیتوگرافی نام‌نویسی کرد. زمانی که بورس 
تحصیلی‌اش قطع شـــد، برای تأمین مخـــارج‌ زندگی‌اش در 
فرانســـه مجبـــور به کار شـــد. برخـــی گفته‌اند ســـهراب برای 
تأمیـــن معاش زندگی بـــرای پاک کردن شیشـــه آپارتمان‌ها، 
گاهـــی از ســـاختمان‌های 20 طبقـــه آویزان می‌شـــد. به‌واقع 
ســـهراب را باید شـــاعری جهانگرد دانســـت که هیچ وقت از 
مســـافرت خســـته نشـــد و تشـــنه دیدن زیبایی‌هـــای جهان 
بود. ســـهراب یک گردشـــگر فرهنگی بود، میـــراث فرهنگی 
را می‌فهمید، معماری را دوســـت داشـــت و با تمام وجودش 

طبیعـــت را حـــس و درک می‌کرد.
بـــرای ســـهراب فرق نمی‌کـــرد چقدر پـــول و بودجه داشـــته 
باشـــد و تنهـــا چیـــزی کـــه از زندگـــی می‌خواســـت جزئیـــات 
کوچـــک و روان زندگـــی بـــود که بـــه او انگیزه مـــی‌داد تا هر 
صبـــح چشـــم بـــه زندگی بگشـــاید؛ بـــه همین خاطـــر وقتی 
اینچنین ســـاده، عمیق و لطیف می‌ســـراید: »صبح‌ها وقتی 
خورشـــید در می‌آیـــد متولـــد بشـــویم/ هیجان‌هـــا را پـــرواز 
دهیم/ روی ادرک، فضا، رنگ، صدا، پنجره، گل، نم بزنیم/ 
آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی/ ریه را از ابدیت 
پـــر و خالی بکنیـــم...« می‌توانیم به اندیشـــه و روح عاشـــقِ 
زندگی سهراب پی ببریم. سهراب به دنبال زندگی در لحظه 
حال بود و سفر و گشت و‌ گذار در طبیعت یکی از بهترین 
فرصت‌هـــا برای غرق شـــدن در ابدیت حال بود. در اشـــعار 
ســـهراب به خوبـــی رد توجهش به جزئیات ســـاده زندگی و 
دریافتـــش از رمز و رازهای هســـتی قابل مشـــاهده اســـت. 
بخش‌هایی از شعر »مسافر« به زیبایی نگاه جست‌وجوگر 
و عاشـــق ســـهراب به زندگی را نشـــان می‌دهد: »عبور باید 
کـــرد/ صدای باد می‌آید، عبور باید کرد/ و من مســـافرم ای 
بادهای همواره!/ مرا به وســـعت تشکیل برگ‌ها ببرید/ مرا 
به کودکی شـــور آب‌ها برســـانید/ و کفش‌های مرا تا تکامل 
تـــن انگـــور/ پر از تحـــرک زیبایی خضوع کنیـــد/ دقیقه‌های 
مرا تا کبوتران مکرر/ در آســـمان ســـپید غریـــزه اوج دهید/ 
و اتفـــاق وجـــود مرا کنـــار درخت/ بدل کنید بـــه یک ارتباط 
گمشـــده پاک/ و در تنفس تنهایی/ دریچه‌های شـــعور مرا 
بهـــم بزنیـــد/ روان کنیـــدم دنبـــال بادبـــادک آن روز/ مـــرا به 

خلـــوت ابعـــاد زندگـــی ببریـــد/ حضور 
»هیچ« ملایم را/ به من 

نشان بدهید.«

سهراب سپهری و عشق 
تمام نشدنی‌اش به زندگی و سفر

و من مسافرم
ای بادهای‌همواره...

سفر برای 
سهراب تنها در 
حکم جابه‌جایی 
و رفتن از محلی 
به محل دیگر 
نبود و او در 

مسافرت‌هایش، 
در جست‌وجوی 

بهتر زندگی 
کردن و یاد 
گرفتن بود

پس از مرگ 
خواهرش، در 
چهل و شش 

سالگی تصمیم 
می‌گیرد با 

خواندن کتاب 
و پناه بردن 
به دنیای 

نویسنده‌ها و 
کلمه‌ها، درد و 
رنجش را تسلی 

دهد

کتاب باید همچون تیشه‌ای باشد
»تولستوی و مبل بنفش«‌ کتابی درباره دنیای جذاب کتاب‌ها و نویسندگانش

به دنیای نویســـنده‌ها و کلمه‌ها، درد 
و رنجـــش را تســـلی دهـــد. 

پـــس او خوانـــدن را شـــروع می‌کند و 
به جســـت‌وجوی پاسخ ســـؤال‌هایش 
دربـــاره چرایـــی مرگ و معنـــای زندگی 
نویســـندگان  راه  ایـــن  و در  مـــی‌رود 
مطرحـــی مثـــل جولیـــن بارنـــز، آلیـــس 
لئـــو تولســـتوی  پـــل اســـتر و  مونـــرو، 
ب  کتـــا و  ا  . ند می‌شـــو هـــش  همرا
کـــه  را  بنفـــش«  مبـــل  و  »تولســـتوی 
خاطراتـــش از ایـــن کتابخوانی‌هاســـت، 
منتشـــر می‌کنـــد و از تجربیاتـــش در 
طول یـــک ســـال کتابخوانـــی می‌گوید. 
کتـــاب بـــا این جمله کوبنـــده »فرانتس 
کافـــکا« نویســـنده آلمانی زبـــان متولد 
چـــک، دربـــاره کتاب شـــروع می‌شـــود: 
»مـــا بـــه کتاب‌هایـــی نیـــاز داریـــم کـــه 
اثرشـــان بـــر مـــا مثـــل اثـــر یـــک فاجعه 
باشـــد؛ کتاب‌هایی که عمیقاً متأثرمان 
کننـــد، مثـــل تأثیـــر مـــرگ کســـی کـــه 
بیشـــتر از خودمان دوستش داشتیم، 
مثل تبعید شـــدن بـــه جنگل‌هایی دور 
از همـــه، مثـــل خودکشـــی. کتـــاب باید 
همچون تیشه‌ای باشد برای شکستن 

دریـــای یـــخ‌زده‌ درون‌مـــان.« 

نویسنده امریکایی 

« خواندن کتاب را به 
»هنری وارد بیچر

می‌کند: »کتاب مثل یک باغ 
این زیبایی توصیف 

است، یک مزرعه، یک گنج، یک همراه، یک رفیق و 

دین مشاور.« این دو 
یک مشاور، نه یک مشاور که چن

مل و جامع از دنیای 
ی عمیق هستند و کا

جمله بقدر

چیز دیگری نمی‌توان 
خن گفته‌اند که هیچ 

کتاب‌ها س

چیز بیشتری از کتاب 
به آن اضافه کرد. پس من هم 

یم تا به قول معروف 
»تولستوی و مبل بنفش« نمی‌گو

کرده باشم. فقط این 
این کتاب را اسپویل ن

بیشتر از 

حاصل تجربیات ناب یک انسان 
را بدانید که کتاب 

ما بیشتر از هر زمان 
کتابخوان است که با خواندنش ش

می‌شوید. اگر هنوز با 
اشق کتاب و کلمه‌ها 

دیگری ع

ره فواید کتابخوانی شک 
آشتی نکرده‌اید و دربا

کتاب‌ 

کویچ« را شروع کنید 
واندن کتاب »نینا سن

دارید، خ

نیای جذاب و پر رمز 
 در آینده، باز هم از د

تا

و راز کتاب‌ها بگوییم.

برای شکستن دریای یخ‌زده‌ درون‌مان


